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 دچار آن بوده و از آن       خی است که انسان همواره در طول تار       ی بزرگ ي از آفت ها   یکی مورد بحث      موضوع
 و ردی هـا را بپـذ    دهی بودن پد  ی تواند نسب  ی است که نم   ینشی ب يمطلق نگر .  است   دهی د ی فراوان يانهایز

او بت و دگـم او شـده و          )) تیذهن(( چرا که  . ستی و متاثر شدن ن    حیلق نگر قادر به رشد صح     انسان مط 
 ـی مقدس و فرازم دشی مطلق نگر عقا   انسان.  رفته است    لی ها تحل  تی و واقع  تهاینی از ع  شیری پذ ریتاث  ین

 بنا بـه  یاع اجتمي تمام مکاتب و مذاهب و مرام و مسلک ها   کهیدر حال  . دی نما ی م ریی قابل تغ  ریشده و غ  
 ـا((  ها  یو چگونگ  )) ینیجهان ب ((  ها   یی بشر در جهت پاسخ دادن به چرا       ي ها ازین  نیتکـو  )) يدئولوژی
 ـ و رد آن نرشی بوده و پـذ ی ها قابل نقد و بررس   شهیاند است در هماورد     یعیطب.  اند   افتهی  محتمـل و  زی

 بوده و سمت ریی ها دائم التغدهی پدی و حرکت دائم تمام   رییچون با توجه به اصل تغ     .  است   ریاجتناب ناپذ 
 مشخص طی بر اساس زمان و شرايزیو هر چ.  بر اصل حرکت استوار است یو جوهره هست.  دارند یتکامل

 بر اساس اصل تکامل ، دائما در حال شـدن   زی ن ی ، اجتماع  ی انسان ي ها دهی پد نیبنابرا . است لیقابل تحل 
 و در طول زمـان  یجی آنها تدرتی نداشته بلکه ماهي شده انیی تعشی از پتی ها ماهدهی پدنیهستند و ا  
 ـ .  دارند ی مشخص و ثابتشی از پ  تی ماه یعی طب ي ها دهیتنها پد .  شود   یمتکامل م   در ي فـرد چیپـس ه

 از بدو بوجود آمدن تـا سـرانجام         ی ثابت سمی تواند ادعا کند که مکان     ی نم ی مکتب و مذهب   کیچهارچوب  
 روشن اری بسي تئورنی و اساس بودن چنهی پا یمهمل و ب  .  بشر باشد    يازهای ن ي تواند پاسخگو  ی م یهست

  . است 
  تیهراکل)))  توان شنا کرد ی رود دو بار نمکیدر ((( 

 و جـزم  زمی باشد دگمـات ی بوده و مي که همواره مانع  و سد راه تکامل بشر      ی آفت بزرگ  می گفته ا  چنانکه
 يزیدرست است ، هر چ))  انسان است    ي و اثر گذار   يری پذ ری در راه تاث   ی مانع زمیدگمات((  است   یشیاند

 ي بشري دست آوردهامام تمی توانیو ما نم.  باشد   ی و باطل نم   ی شکل گرفته کاملا منف    خیکه در طول تار   
 توانست در حد توان خود یچرا که در زمان خودش م  . می کن ینف......... را چه در قالب مکاتب و مذاهب و         

 ـ  ازهای ازن ي پاره ا  ي اگر پاسخگو  زیو اکنون ن   . دیگو بشر پاسخ    يازهایبه ن   ي تـوان آنـرا در جـا   ی باشد م
 باشد که انسان بتواند چـشم بـسته و      ی بودن آن نم   ریتغی بر ثابت و لا    لی دل نی ا یول. خودش بکار گرفت    

 و  در مراحل آزموني ادهیچون هر پد.  و به آن عمل کند ردی آن را بپذ ی  و بررس   دنیشیبدون تامل و اند   
 فقط مختص   دنیشی نحوه اند  نی و متاسفانه ا   ردی پذ ی پروسه ثابت نم   ی تکامل ندی و فرا  ردیگیخطا شکل م  

 جوامـع مـدرن   ي بلکه انسانهاستی آنان نی قالب مذهب و سنت ارتجاع     در جوامع عقب افتاده     يانسانها
 ـ متولي و پافـشار یرمنطقیمثلا اگر مقاومت غ. دچار آنند ی به نوعیسمی مدرنیشیهم با گرا    ی رسـم انی

 باشـند و بـا سـنت    ی و افکارشان نبوده و نمدی در عقا ي نظر دی تجد چگونهیمذهب و سنت که خواهان ه     
 عفـن  ي کنند و اگر مذهب و سنتهای می آن را نف ي دست آوردها  ی تازند و تمام   یم  سمی به مدرن  کسرهی

 با تاختن به مذهب و زی نسمیدرنم . باشند ی  در جامعه بوده و میشی و نو اندي فرديمخالف هر گونه آزاد
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 اش بـه آن  نـه یری دبی است که رقدهی را برگزی نسبت به آن ، روشی احترامی و ب ری و تحق  جی را يسنتها
چرا .  آن ندارد ي آزادي برای طرحچگونهی انسان هیی با رهازی ن سمی ورزد و از همه مهمتر مدرن      یاصرار م 

 نه ی است و لي شرط آزادشی پییاگر چه رها!  نه آزاد    ندی انسانها رها  شرفتهی مدرن و پ   يکه در کشورها  
 از ياری بـس کهی بطورمی مدرن هستي در کشورهاسمی اومان يری خاطر ما شاهد اوج گ     نیبهم ! يخود آزاد 

  . باشد ی بحث روز آنان مسمی کنند و پست مدرنی را مطرح می جوامع مدرن مسائل اخلاقشمندانیاند
بهمان نسبت از انـسان  .  کنندی مشرفتی پيهمانطور که جوامع مدرن در صنعت و تکنولوژ  :((  کارل بقول

  .)) شوند ی دور متی شده و از انسانگانهیب
 با جوامع عقـب مانـده و       سهی هرگز قابل مقا   شیهای و کاست  ی البته ناگفته نماند جوامع مدرن با همه کم        -

بلکه فقط جهت روشنتر شدن موضوع آنرا  . میبوده ا دو جامعه ننی اسهی و ما در صدد مقا  ستی ن یارتجاع
   .ستندی در امان نيماری بنی از ازی جوامع مدرن نيکه انسانها . میعنوان کرده ا

 او شده و دی دارد و مانع از گسترش افق دی باز مدی حرف ها و مسائل جدرشی انسان را از پذي نگرمطلق
  ي باورهاطهیانسان مطلق نگر در ح.  سازد ی ندارند رها می را در اوهام  مطلقها که اساسا وجود خارج      يو

 و تکامل نخواهد بـود و  رشد اش را از دست داده و قادر به يری پذری شود و تاث  یخود محدود و محصور م    
 و ریی و در معرض تغی نسبزی وجود ندارد بلکه همه چی مطلقزی چچی هعتی تواند درك کند که در طبینم

 ـ نی قاعده مـستثن نی از ازی و مکتب و مرام و مسلک ن       مذهب یحت. تحول است    چـون خـود از    . ستندی
 . ندی آی بشر به وجود آمده اند و م يازهای اند و بر اساس ضرورت و بنا به ن         ی و اجتماع  ی انسان ي ها دهیپد

 ـ  جهیدر نت .  ثابت نخواهند بود     زی ثابت نبوده آنها ن    خی بشر در طول تار    يازهایو همانطور که ن    الت  تنها رس
 اسـت در  ی سرشـت ي تفکر که آزادنی و باورراندن ایشی و اشاعه آزاد اندي خودباوری در کل هست   یآدم

 است ي خود آزادی  گرفت و اصلا آدمی از کسای  داد ی که بتوان به کسستی نيزی چي و آزادیکالبد آدم
 یانسان ( یو انفس  ) یعیبط ( یفاق آ ي است مقابل همه جبر ها     ياری و اراده و اخت    خی بر گونه تار   یقتیو حق 

 ي انسان با شکستن جبر هـا نی هممی ادهی باشند و چنانکه د   یکه در صدد محصور کردن او م       ) یاجتماع
 ـنشی با اختراع و اکتشافت و خلق و آفرشی خو شتنی خو ی جامعه و حت   خ،ی تار عت،یطب  ی و تحولات درون

 ـ است  کـه هـر چ   قادرزی نی انساننی چننیبنابرا. خود آنرا اثبات کرده است        ـ يزی  آن ی را بـدون بررس
 مخالف و با تعامل دی نکند و با انتقاد از خود و تحمل عقای طرد و نف  ی را به سادگ   ي ا شهی و هر اند   دیرینپذ
 چرا کـه    زدی بپره ي مهلک مطلق نگر   يماری فکر خود بکوشد و از ب      ي و تضارب آرا در جهت بارور      شهیاند

 ي را به نابود   يادی را گرفته و جوامع ز     ياری بس ي شده و جانها   يادی ز اتی تاکنون مسبب  جنا    ينگرمطلق  
 ـی و اضمحلال جوامـع انـسان      یکشانده و همچنان در جهت فروپاش       ـشی پ  ـجنا. رودی م  طالبـان در  اتی

                گنـاه ی که چگونـه هـزاران انـسان ب   ستی ندهی پوش ی بر کس  رانی متعصب و دگم در ا     انیافغانستان و ملا  
 است به کارنامـه چنـد   یکاف.  ، شکنجه و اعدام کرده اند      ی زندان یشی و دگر اند   یشی نو اند  را تنها بخاطر  

 ـتوق . میانـداز ی ب ی نگـاه  می ن رانی ا ی اسلام ي دگم و انحصار طلب جمهور     نیساله حاکم   روزنامـه هـا     فی
 يه هـا  از گرو تی در منطقه ، حما    ینیفر ، تشنج آ   ي ا رهی زنج ي روزنامه نگاران، قتلها   ی و زندان  يریدستگ
 ـونی قشرنی بزرگ ااتی از جنا  یتنها نمونه کوچک  .......  و یستیترور انـسان دگـم و   . باشـد  ی تنگ نظر م

 مرگ خود را در شیمطلق اند.  وحشت داردشندیاندی بگرانی دنکهی از اشدی اندیمطلق نگر چون خود نم 
 ـ را شناخت و از طریان در جوامع انستی و جزمزمیدگمات علل نمود دیپس با.  داند ی توده ها م   یآگاه  قی

 و حی به توده هـا و تـشر  ی اساس  دادن آگاهنیبر ا.  و مناسب در صدد درمان آن برآمد    ی منطق يروشها
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 ـ      ی در جهت زدودن اوهام جزم     ی مرامها و مسلک ها گام     گری د جی ترو یحت  باشـد و    ی از ذهن توده هـا م
  ! متعصب و مطلق نگر نگرفتن سلاح موثر از دست حاکما
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